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Abstract 

The word affair has not been given due attention in the books of advanced theologians, but its related topics 
have been discussed as the nature, benefit, philosophy, or necessity of prophecy and Imamate. However, 
contemporary theologians have recently paid attention to this term. Motahari and Asgari have defined affairs 
and mentioned their examples. Affair means status and great deeds, and in terms of the Qur'an and hadiths, it 
means great things that the Prophet and Imams are responsible for. They are proportional. Motahari has used 
the term ‘affair’ in close meanings such as great works and merits. Asgari's view on the meaning of affairs is 
similar to Motahari's view. Of course, Askari considers the Prophet's main duty to preach the religion, which 
is different from the Prophet's affairs. Motahari in his various books believes that the affairs of the Prophet 
include religious authority, judgment, government, and guardianship. But Asgari believes that preaching the 
Quran, caliphate, congregational prayers, implementation of Islamic rules, and the formation of an Islamic 
society and a just government are the affairs of the Imam. Therefore, both theologians agree on examples such 
as government and religious authority as the affairs of the Imam.  
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Introduction 

The word affair has been used for the Prophet and Imam (AS), but there is no specific meaning for it. 
Therefore, there is no consensus on the cases. The earlier theologians have not had a separate discussion about 
the affairs of the Imam in their books. Rather, it is one of the modern theological discussions which is extracted 
from other Imamat topics. This issue has already been discussed in the nature, purpose, philosophy, and 
necessity of imamate. This term recently has been paid attention to by contemporary researchers. Motahari has 
mentioned three affairs for the Holy Prophet (PBUH). After that, he has said the affairs of the Imams (peace 
be upon them). In addition, Askari has defined affairs and has distinguished it from the main duty of a prophet. 
Materials and Methods 
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The Great Affair is an issue that has not been discussed in the books of the past theologians by the same 
name. Therefore, understanding its examples requires analysis. Motahari and Asgari have paid attention to this 
issue and have presented its meaning and examples. They analyzed and discovered the Prophet and Imam's 
affairs by analyzing the related concepts, philosophy, and duties of the prophet and Imam. They expressed 
parts of affairs in their different books. This research studied various books by Motahari and Asgari. First, the 
author has obtained the meaning of Imam's affairs and has compared the views of the two theologians. Then, 
it has concluded a common meaning. The author also has studied the examples of Imam's affairs from the point 
of view of the two theologians and has compared them. In the third stage, common examples are mentioned. 

 
Research Findings 

Almighty God is doing great things in the world, and he has appointed great things for His representatives. 
His representatives are prophets and imams who are responsible for great works which are called affairs in this 
study. But the question is, what are the prophet and Imam's affairs? Motahari has stated the affairs of the 
Prophet and Imams (AS) in his various books: 

 

 
Figure 1. Prophets’ and Imam’s Affairs in Motahari’s View 

 
Then, Motahari has stated the affairs of the Imam in the continuity of prophethood: 
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Figure 2. Affairs of the Imam in the Continuity of Prophethood in Motahari’s View 
 
As a result, Imam's affairs from the point of view of Motahari include four affairs: 
1. Government 
2. Religious authority 
3. Judgment 
4. Wilayah 
 
From Asgari's point of view, it can be said that the position of Imamate, which has been gifted to the Imam 

as the Caliph of God, has created some affairs for him. These affairs include the following examples: 
1. Promoting the Quran  
2. Caliphate 
3. Establishing congregation 
4. Implementation of Islamic rules 
5. Creating an Islamic society and a just government 
 
Therefore, Askari and Motahari agree with each other in some cases and disagree in others. But the way 

they have expressed them is such that it can be said that all the examples mentioned by both of them are 
examples of affairs. 

 
Discussion 

Great Affair means the great deeds and works of the Prophet or Imam (AS). This topic is studied from the 
point of view of two theologians. Motahari and Asgari agree with each other on examples such as Islamic 
government, and religious authority, but Asgari has also specified other matters such as the propagation of the 
Qur'an, caliphate, implementation of Islamic rules and congregational prayers, while Motahari has also 
mentioned judgment and guardianship. Therefore, all these concepts can be considered as Imam's affairs. 
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Figure 3. Comparison of Affairs in Views of Motahari and Asgari 
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 الهیات تطبیقی 
 1403)، بهار و تابستان 31پیاپی (، شماره شماره اولدهم، پانزسال 

 146- 129 ص
 30/3/1403تاریخ پذیرش:                  27/6/1401 تاریخ وصول:

 مقاله پژوهشی 

 
 ی شئون پیامبر و امامابیمصداقمقایسۀ تطبیقی دیدگاه شهید مطهري و علامه عسکري در معناشناسی و 

 
 ایران  ،قم ،دانشکده هدي، (وابسته به جامعه الزهرا) ،گروه فلسفه و کلام و شیعه شناسی استادیار، ∗معصومه اسماعیلی 

masomehesmaeeli@yahoo.com 
 

 چکیده
ر به ت؛ اما متکلمان معاصـ ده اسـ أن در کتب متکلمان متقدم چندان توجه نشـ طلاح توجه  به واژه شـ . در اندکردهتازگی به این اصـ

داق ی و مصـ ناسـ ئون به معناشـ ادیق شـ أن و تعیین مصـ کري با تعریف شـ هید مطهري و علامه عسـ طلاح این میان، شـ یابی این اصـ
ه اندپرداخته ترش این عرصـ أن و گسـ ادیق شـ ئله ازنظر نیاز به تعیین دقیق چارچوب معنایی و مصـ رورت پرداختن به این مسـ . ضـ

سـؤال این اسـت که معنا و مصـادیق شـئون پیامبر و امام از دیدگاه شـهید مطهري ی تخصـصـی اسـت.  پژوهامامت علمی در مباحث  
وعلامه عسکري چیست. فرضیه مقاله این است که شهید مطهري و علامه عسکري چارچوب معنایی مشخصی براي شأن، ارائه 

ادیق آن را مشـخص  أن در لغت به معناي امر و حال و کارهاي بزرگ اسـت و در اندکردهو مصـ اصـطلاح قرآن و روایات، به . شـ
ئون در معانی نزدیکی چون امور،  زاوار اوسـت. شـهید مطهري از اصـطلاح شـ معناي امور بزرگی اسـت که بر عهده امام بوده و سـ

عقیده  کارها و سـزاواري با اولویت «امور و کارها» اسـتفاده کرده اسـت. علامه عسـکري در معناشـناسـی شـئون با شـهید مطهري هم
أن هید مطهري در  بوده و شـ ت. شـ ئون جدا کرده اسـ لی پیامبر به معناي تبلیغ دین را از شـ ته و وظیفه اصـ را به معناي «کار» دانسـ

ــادیق حکومت،   ــته و مص ــاوت و حکومت دانس ــامل مرجعیت دینی، قض ــئون پیامبر را ش کتب مختلف خویش در مجموع، ش
ت؛ اما ع ته اسـ ئون امام دانسـ اوت و ولایت را شـ ادیقی چون تبلیغ قرآن، خلافت، اقامه  مرجعیت دینی، قضـ کري به مصـ لامه عسـ

لامی و حکومت عادله به لامی و ایجاد جامعه اسـ تن احکام اسـ ت. درمجموع، هر دو جماعت، برپاداشـ ئون پرداخته اسـ عنوان شـ
 عنوان شئون امام اتفاق نظر دارند.متکلم با اختلاف عبارات، در مصادیقی چون حکومت و مرجعیت دینی به

 
 هاي کلیديواژه

 شأن، امام، پیامبر، علامه عسکري، شهید مطهري
 

 
 مسؤول مکاتبات  ∗

 . 614-129)، 1( 15ی، الهیات تطبیق  .). مقایسه تطبیقی دیدگاه شهید مطهري و علامه عسگري در معناشناسی و مصداق یابی «شئون1403معصومه. ( ،اسماعیلی
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 1403)، بهار و تابستان 31سال پانزدهم، شماره اول، شماره پیاپی ( الهیات تطبیقی، /134
 

 مقدمه
ــأن در روایات به کار رفته اســت؛ اما معناي مورد  واژه ش
ادیق  وفاق و معینی درخصـوص آن وجود ندارد؛ بنابراین، مصـ
شــئون همچنین مورد اجماع نیســت. متکلمان متقدم، فصــلی  

ــاص   ؛ بلکه اند نداده مجزا به این عنوان در کتب خویش اختص
سـایر  بحث از شـئون، از مباحث جدید کلامی اسـت که از بدنه  

ده و به  تخراج شـ عنوان مبحثی مجزا در حال  مباحث امامت اسـ
ــت. پیگیري مبـاحـث مربوط بـه شـــئون در کتـب  مبـاحثـه اسـ
متقدمین در مباحث حقیقت و ماهیت امامت، غایت، فلسـفه و  

 پذیر است. ضرورت امامت تحقیق 
گران معاصـر به تازگی به این اصـطلاح تاحدود  پژوهشـ

ته هید  اند. در اندکی توجه داشـ ر، شـ گران معاصـ میان پژوهشـ
ــه   ــئون پیامبر اکرم(ص)، س ــتفاده از عنوان ش مطهري با اس
شـأن را براي ایشـان ذکر فرموده و پس از آن به شـئون ائمه، 

اسـت. همچنین، علامه عسـکري به  پرداخته، السـلامهمیعل
الت پرداخته  لی رسـ ئون و تمایز آن با وظیفه اصـ تعریف شـ

اســـت؛ بنابراین، با    کردهبیان و مرزهاي معنایی شـــئون را  
ی و  ناسـ ئون، معناشـ ان در بحث شـ توجه به ورود جدي ایشـ
تعیین مصـادیق از دیدگاه ایشـان بررسـی تطبیقی شـده اسـت  
تا معناي مشـخصـی براي این اصـطلاح، پیشـنهاد و مصـادیقی 

 براي آن در نظر گرفته شود. 
 

 شناسیپیشینه
ابع محـدودي   ــئون امـام مقـالات و منـ ــوص شـ درخصـ

ان   ــوع در میـ ــت؛ زیرا این موضـ انکلامموجود اسـ  پژوهـ
الاسـلام .؛ اما جناب حجت دیآیمموضـوعی تازه به حسـاب  

اب و  اب، در کتـ اریـ ــین فـ دحسـ ــلمین، دکتر محمـ و المسـ
وع   ان  اندپرداختهمقالات خویش به این موضـ که رویکردشـ
داق با مقاله حاضر متفاوت به مسـئله شـئون در مفهوم و مص ـ

ــان در مقاله « ــت. ایش ــئون اخروى امامان  اس تحلیلى بر ش
لامعلیهم داق»، به  السـ ئون اخروي پرداخته و در ابیمصـ ی شـ
یخ مفیدمقاله « ه شـ ئون امام در اندیشـ ادیق را از شـ » این مصـ

ــت. همچنین، در  ــتخراج کرده اس ــیخ مفید اس میان آثار ش

» ه  ت  مقـالـ در شــــأن ولایـ اري  ــتـ ان  جسـ امـ امـ تکوینی 
ــلامعلیهم ــئون تکوینی پرداخته الس ــادیق ش »، به بیان مص

انطباق شـئون امامت در کلام   یررس ـباسـت. ایشـان در کتاب  
ابتدا   ،سـنت   و قرآن بر)  مقداد  فاضـل تا دیمف  خیش ـ(از   هیامام

شئون را معنا، سپس شئون امامت را استنباط کرده و آنها را 
  در این کتاب، نویسنده بر قرآن و روایات تطبیق داده است.  

علمی از منظر متکلمّان  و   شــئون تکوینی، تشــریعیبه بیان  
ایشـان پرداخته اسـت.  امامیه از شـیخ مفید تا فاضـل مقداد 

بحـث جـدیـدي در    درمجموع، در آثـار خویش بـا ایجـاد دامنـه 
ــت زده و این بـاب حوزه امـامـت  پژوهی، بـه ابتکـار عمـل دسـ

ــت.   ــوده اس ــگران گش گفتگوي جدي را پیش روي پژوهش
مقاله حاضــر وجه جدیدي از شــئون را از دیدگاه دو متکلم 
معاصــر اســتخراج کرده و با مقایســه افکار ایشــان ســعی بر 

ر این تعریف و بیان مصــادیق معینی دارد؛ بنابراین، محقق د 
ادیق دارد؛  نهاد تعریف مختار و تعیین مصـ عی بر پیشـ مقاله سـ
ئون   بنابراین، براسـاس معناي مختار محقق، تعداد مصـادیق شـ

، شــوند ی م با آنچه جناب دکتر فارباب در آثار خویش متذکر 
 تفاوت مصداقی جدي دارد.  

 
 معناشناسی لغوي و اصطلاحی -1

ف   أن و کشـ ادیق  براي فهم دقیق معناي شـ ت مصـ درسـ
آن، باید ابتدا مفهوم این واژه در لغت بررسـی شـود. شـأن 
ه معناي لغوي  ت، درمجموع در سـ ؤوُْنُ اسـ که جمع آن الشُّـ

ــاحـب،  الخَطـْبُ ( )، الأمر و الحـال 383/ 7ق، ص.   1414صـ
ج. 1420حـمـیـرى،  ؛  2142/   5ج.   ق،1376جـوهـرى،  ( ق، 
ادى،    ؛437/ 2، ج.  1367اثیر،  ابن؛  3613/ 6 ، ق1415فیروزآبـ

) بیشترین  310/ 18، ج. ق1414تضى زبیدى، مر؛  233/ 4ج. 
ت.  ته اسـ تقبال را در میان لغویون داشـ ترین اسـ کاربرد و بیشـ
طبق این معانی، شأن به معناي حال و کارى است که اتّفاق 

که ازنظر برخی لغویون، در امور و   شـودمىافتاده یا اصـلاح  
ــتف ــودیماده  احوال بزرگ و مهم اس ــفهانى،  (  ش راغب اص

 .)470ق، ص. 1412
ــأن من   برخی همچنین معتقـدنـد اگر قـائلی بگویـد «این شـ
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ت که این موضـوع،   ت که قائل معتقد اسـ ت» بدین معناسـ اسـ
، ج.  ق 1404فارس،  ابن ســزاوار من اســت یا به آن ســزاوارم ( 

ندرت، استفاده  ). همچنین، این واژه در معانی دیگري به 238/ 3
ــت؛ به  ــده اس ــتگى میان ش طور مثال، یکی از معانی آن، پیوس

ــتخوان  ــان به آنها  اس ــت که قوام و پایدارى انس ــر اس هاى س
هاى سـر و صـورت که در طرفین بسـتگى دارد (یعنى اسـتخوان 

 ). 364/ 2، ج.  ق 1412راغب اصفهانى،  سر قرار دارد) ( 
 
 ی «شأن» در قرآن و احادیثشناساصطلاح -2

ــده و پیـامبر   ــتفـاده شـ ــطلاح اسـ در قرآن کریم این اصـ
ت؛ به  لام(ص) تبیین کرده اسـ طور مثال، در یکی بزرگوار اسـ

أْنٍ فِی از آیات قرآن آمده اسـت: (کلَُّ یَوْمٍ هُوَ  ) که در تبیین شَـ
 معناي آن، پیامبر بزرگوار اسلام(ص) فرموده است:  

ــَّأْنُ   ذَلِکَ وَ مَا  «  نْباً، وَ    أْنِهِ شـ َـ مِنْ ؟ فَقَالَ  الش أَنْ یَغْفِرَ ذَ

آخَرِینَ  ــَعَ  یَضـ اً، وَ  قَوْمـ یَرْفَعَ  اً، وَ  کَرْبـ حمیرى،  » ( یُفَرِّجَ 
 ). 3613/ 6، ج.  ق 1420

بنابراین، شـأن خداوند متعال کارهاي بزرگی اسـت که  
ام   دیمانجـ ده  دهـ ــت؛ چون زنـ اسـ ــزاوار آنهـ کردن و و سـ

ــدن کردن، اعطـاکردن و مـانعدادن و ذلیـلمیرانـدن، عزت شـ
ات،  696/ 2ج.    ،1387،  ازدى( ــان آیِـ د ) و طبق لسـ داونـ خـ

ه نجـات و  اري ازجملـ ام کـ ال انجـ ان در حـ ال در هر زمـ متعـ
 احیاء و اماته و اعطاي رزق است.

أن در آیِه «  أنٍْ وَمَا تَتلُْو مِنهُْ  همچنین، شـ وَمَا تَکُونُ فیِ شَـ

ا کُنَّا علََیْکُمْ شهُُوداً إِذْ تُفِیضُونَ مِنْ قُرآْنٍ وَلَا تَعمْلَُونَ مِنْ عمَلٍَ إِلَّ

أْنِ به معناي أمر اسـت. ضـمیر «منه» به  61یونس/   »فیِ  شَـ
از ــول االله(ص)    گرددیمبـ ــأن رسـ ه، شـ اي آیِـ ه طبق معنـ کـ

)؛  270/ 6، ج. 1375طریحى، ازجمله تلاوت قرآن اســـت (
ــأن به معناي کارهاي بزرگی اســـت که فردي  بنابراین، شـ

، در ابتداي اسـلامهیعلامام رضـا، همچنین، سـزاوار آنهاسـت.  
ت  د خویش در مرو (  روایـ )  198/ 2، ج.  ق1407کلینى،  بلنـ

 شأن امام را عظیم دانسته است:
 إنَِّ الإِْمَامَۀَ أَجلَُّ قَدْراً وَ أعَْظَمُ شأَنْاً وَ أعَلْىَ مَکَاناً

آمده از شـأن دسـت معناي لغوي به تواندیماین عبارت  

ه  ه بـ ا مراجعـ ه بـ د؛ البتـ ت کنـ ال را تقویـ اي امر و حـ ه معنـ بـ
ــئون را یـافـت و بـا  توانیمدرونمـایـه روایـت،   ــادیق شـ مصـ

آمده تطبیق داد. حضـرت رضـا(ع) به شـأن  دسـت معناي به
ه،   ــلامهمیعلحکومتی ائمـ ا الفـاظی چون «إِنَّ الـْإمِـَامـَۀَ السـ ، بـ

و با اصطلاحاتی به   کردههِ وَ خلِاَفَۀُ الرَّسُولِ» اشاره  خلِاَفَۀُ اللَّ
 این امر پرداخته است:

ولِ ص وَ مَقـَامُ أَمِیرِ  إنَِّ الـْإِمـَامـَۀَ خلِـَافـَۀُ اللَّـهِ وَ خلِـَافـَۀُ الرَّســـُ

المُْؤْمِنِینَ ع وَ مِیراَثُ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع...الإِْمَامُ أَمِینُ اللَّهِ فیِ 

 هِ وَ حُجَّتُهُ علَىَ عِبَادهِِ وَ خلَِیفَتُهُ فیِ بلَِادهِِ خلَْقِ
ان را با بیانی این أن مرجعیت دینی ایشـ چنین تبیین  و شـ

 :اندفرموده
لَاحُ الدُّنْیَا وَ  لمِِینَ وَ صَـ إنَِّ الإِْمَامَۀَ زِمَامُ الدِّینِ وَ نِظَامُ المُْسْـ

امیِ   ــَّ لَامِ النَّامیِ وَ فَرعُْهُ الس ــْ عِزُّ المُْؤْمِنِینَ إنَِّ الإِْمَامَۀَ أسُُّ الإْسِ

یَامِ وَ الْحجَِّ وَ الْ جهَِادِ وَ تَوْفِیرُ  بِالإِْمَامِ تمََامُ الصَّـلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الصِّـ

اءُ الْحُدوُدِ وَ الأَْحْکَامِ وَ مَنعُْ الثُّغُورِ وَ  ءِالْفیَْ دقََاتِ وَ إِمضَْـ وَ الصَّـ

الأْطَْراَفِ الإِْمَامُ یُحلُِّ حلََالَ اللَّهِ وَ یُحَرِّمُ حَراَمَ اللَّهِ وَ یُقِیمُ حُدوُدَ 

بِیـلِ   اللَّـهِ وَ یـَذبُُّ عَنْ دِینِ اللَّـهِ وَ یـَدعُْو بـِالْحِکمْـَۀِ وَ   ربَِّـهِإِلىَ ســـَ

 المَْوعِْظَۀِ الْحَسَنَۀِ
ــده در   ــادیق ذکرشـ بنابراین، با توجه به قلمرو و مصـ

أن در این روایت، امور بزرگ بر عهده   روایت، منظور از شـ
ــت.   ــجاد،  امام اس ، در عبارتی در دعاي  الســلامهیعلامام س

و کارها اسـتفاده    روز عرفه، از واژه «شـئون» به معناي امور
 کرده است:

 ، وَ تبُْ علََیهِْمْ شُئُونهَُمْوَ أَصلْحِْ لهَُمْ  
در دعاي مباهله همین اصـطلاح به معناي جایگاه یا امر  

 به کار رفته است:
أَلکَُ ممَِّا أنَتَْ فِیهِ مِنَ    ئُونِوَ إنِِّی أسَْـ وَ الْجَبَروُتِ اللَّهُمَّ  الشُّـ

، ج. ق1411طوسى، (  وَ إنِِّی أسَأَْلکَُ بِکلُِّ شأَنٍْ وَ کلُِّ جَبَروُت
  ).34/ 1، ج. ق1409طاووس،  ابن؛  761/ 2

 همچنین، در روایتی دیگر به معناي امور آمده است: 
هُ   لـَامُ): أنََّـ هِ، عَنْ أبَِیـهِ، أبَیِ جَعْفَرٍ (علََیهْمِـَا الســَّ عَنْ أبَیِ عَبـْدِ اللَّـ

اسِ   ئـِلَ عَنِ الـدَّنـَانِیرِ وَ الـدَّراَهِمِ، وَ مـَا علَىَ النَّـ . فَقـَالَ أبَُو  هـا ی ف ســُ
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هِ،   لَحَۀً لِخلَْ  اللَّهُ  ها جعل جَعْفَرٍ: هیَِ خَواَتِیمُ اللَّهِ فیِ أَرْضـِ قِهِ، وَ  مصَـْ

 .) 30/ 9، ج.  ق 1409حر عاملى،  (  وَ مَطَالِبهُُمْ شُئُونهُُمْبهَِا تَسْتَقِیمُ  
 و در متن دعا به معناي امور و کارها آمده است:  

 الرَّحِیمُ إنَِّکَ أنَتَْ التَّوَّابُ   علََیهِْمْوَ تبُْ  شُئُونهَُمْوَ أَصلْحِْ لهَُمْ  

 )675، ص. ق1405کفعمى، ( الْغافِرِینوَ خَیْرُ 
ــرت علی،   ــلامهی ـعلامـا حضـ ، هنگـام تـدفین پیـامبر  السـ

در معنایی کاملاً متفاوت و بزرگوار اسـلام(ص) از این واژه  
 :هاي سر بهره گرفته است به معناي رگ

بْرِ وَ نهََیـْتَ عَنِ الْجَزعَِ لـَأنَْفـَدنَْا  کَ أَمَرتَْ بـِالصـــَّ وَ لَوْ لـَا أنََّـ

   .)355ق، ص. 1414الرضی،   شریف( علََیکَْ مَاءَ الشُّئُونِ
 ــکه معناي فوق در  ــادق،  اهیقضـ ــوي امام صـ ي از سـ

ده اسـت. ایشـان از طبیب هندي در السـلامهیعل تفاده شـ ،  اسـ
ــأن در همان  ــید و از واژه ش ــؤالی پرس ــور س مجلس منص

 هاي سر استفاده کرد:  معناي رگ
لْ قَالَ ع أَخْبِرنْیِ یَا   یْئاً قَالَ ســَ أَلکَُ شــَ ادقُِ ع فأَسَــْ قَالَ الصــَّ

 ). 512/ 2، ج.  1362بابویه،  ابن (   شُئُونٌهِنْدِيُّ لِمَ کَانَ فیِ الرَّأسِْ 
به این نتیجه رسـید  توانیمبنابراین، از مجموع روایات  

تفاده حداکثري   أن در معناي کار و امر بزرگ اسـ که واژه شـ
ده و   تفادهشـ أن ي دیگر بههااسـ ندرت اتفاق افتاده و واژه شـ

در آنها به اصـطلاح تبدیل نشـده اسـت؛ البته محدثین با نگاه 
ه این واژه توجـه   ه روایـات بـ دکردهبـ هانـ ه ؛ بـ ال، علامـ طور مثـ

ذاري ب امگـ ــی در نـ ابمجلسـ ا در  رخی بـ ارالانوارهـ از   بحـ
ت؛ به ئون بهره گرفته اسـ طلاح شـ طور مثال، نام یکی از اصـ

ها را به نام «أبواب سـائر فضـائلهم و مناقبهم و غرائب  باب
» نامگذاري کرده که براســاس  علیهمصــلوات االله   شــئونهم

ــت ( ــئون بـه معنـاي امور اسـ ــى، محتواي بـاب، شـ مجلسـ
ــوص 227/ 26، ج.  ق1403 اب دیگري درخصـ بـ ا در  یـ  (

ــئونهم و ملائکه با عنوان « ــفاتهم و ش حقیقۀ الملائکۀ و ص
شـــئون را به )  144/ 56ق، ج. 1403مجلســـی،  (أطوارهم»  

اي دیگري از  ه و در جـ ا و امور در نظر گرفتـ ارهـ اي کـ معنـ
ــاد و علۀ  بها و   هاتعلقعنوان «فی خلق الأرواح قبل الأجس

تفاده کرده اسـت ( ئونها» در همین معنا اسـ مجلسـی، بعض شـ
   ).131/ 58ق، ج. 1403

معناشـناسـی شـئون از دیدگاه شـهید مطهري(ره) و  -3

 علامه عسکري
ناخت   ئله، شـ اولین مبحث در بررسـی پژوهشـی یک مسـ

صـورت لغوي که این معناشـناسـی ابتدا به  هاسـت واژهمعناي 
ت و با توجه به ده اسـ لاحی انجام شـ عنوان موضـوع،  و اصـ

ــکري   ه عسـ د مطهري و علامـ ــهیـ ــطلاح شـ د در اصـ ایـ بـ
 معناشناسی شود.

 معناشناسی شئون از دیدگاه شهید مطهري(ره)-1-3
براي واژه   شهید مطهري در میان معانی متعدد ذکرشده 

أن، معناي «کار« را انتخاب  أن در کردشـ ه اسـت؛ بنابراین، شـ
ایشـان در اصـطلاح شـهید مطهري(ره) به معناي «کار» اسـت.  

ــأن او  يدیتوح  ینیب  جهان از مجموعه آثار فعل خدا را شـ
 نامیده است:

بدیهى است مخلوق خدا فعل خداست، فعل خدا خود  
ــأنى از  ــئونش ــت   ش ــت و ثانى او و در قبال او نیس اوس

 ).87/ 1، ج. 1372مطهرى، (
طور مثال، در تعریف ولایت زعامت، معتقد اسـت  یا به 

این اصـطلاح براي کسـی اسـت که باید زمام امور اجتماع را 
ه دســـت گیرد و   ــئونبـ د   شـ اعى مردم را اداره کنـ اجتمـ

ــأن بـه   )280/ 3، ج.  1372مطهرى،  ( کـه در این تعبیر از شـ
ت.   تفاده کرده اسـ ان در جاي دیگر معناي امر و کار اسـ ایشـ

 در تعریف شأن آورده است:
پیغمبر اکرم داراى شــؤون متعددى بودند؛ یعنى در آنِ 

ــت را اداره   ــتنـد و چنـد پسـ  کردنـدمىواحـد چنـد کـار داشـ
 ).717/ 4ج. ، 1372مطهرى، (

ر   یم امور بشـ ئون براي تقسـ طلاح شـ ان حتی از اصـ ایشـ
ــت و   ــتفاده کرده اس ــئوناس ــر را اعم از عبادات و  ش بش
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ات معرفی   اعیـ ات و اجتمـ دیماخلاقیـ ، 1372مطهرى،  (  1کنـ
اب    ).135  / 20 ج. اددر کتـ اي   جهـ ه معنـ ــئون بـ اً شـ دقیقـ

 :سدینو یمساحات یعنی به معناي ابعاد امور است. ایشان  
ــیحیت   ــلام    اشدایرهمس ــت و اس   اش دایرهمحدود اس

یحیت از حدود اندرز تجاوز  ت. مسـ یع اسـ ؛ اما کندنمىوسـ
مطهرى، زندگى بشــر را زیر نظر دارد ( شــئوناســلام تمام 

 ). 223  / 20، ج. 1372
ار،  انـدرزهـا  وهـا  حکمـت همچنین در   ا     از مجموعـه آثـ   بـ

أنى از  زندگى بشـر نیسـت الاّ اینکه   شـئونعبارت «و هیچ شـ
ت» به همین  ع کرده و آورده اسـ لام در آنجا قانونى وضـ اسـ

ت ( اره کرده اسـ )؛ البته 473/ 21ج. ، 1372مطهرى، معنا اشـ
گاه اصــطلاح شــئون در ادبیات اســتاد شــهید، در شــناخت  

نه اینکه خود کار   شــود ی م ســاحت معنایی یک کار مطرح  
«حکمت»   ، ی اله   عدل طور مثال، در کتاب  شأن نامیده شود؛ به 

ــئون را از   داند و عدالت را  بودن و مریدبودن خدا می علیم   ش
ــد از  ــئون به مفهومى که گفته ش ؛ داند ی م فاعلیّت خداوند    ش

ا کـه علیم  دین معنـ ا بـ ال بـدون حکمـت معنـ د متعـ بودن خـداونـ
ــت  ــتـه و فـاعلیـت خـدا همراه بـا عـدالـت اسـ مطهرى، (   نـداشـ

ــأن بـه معنـاي حـال و  )  87/ 1، ج. 1372 ــطلاح شـ و گـاه اصـ
سـزاواري اسـتفاده شـده اسـت؛ یعنی آنچه بدان سـزاوار اسـت؛ 

 : سد ی نو ی م طور مثال، ایشان در جاي دیگري به 
بودن خدا از مثل و مانند و یگانگى او  یگانگى ذات و منزهّ 

ــفات و یگانگى او در فاعلیّت از   ــئون در ص ــفات او   ش و ص
ــت؛ امـا توحیـد در عبـادت یعنى لزوم  ، پس  پرســـتى یگـانـه اسـ

خداوندغ   شـئون بندگان اسـت نه از    شـئون توحید در عبادت از  
 شـــئون ولى حقیقـت این اســـت کـه توحیـد در عبـادت نیز از 

خداوند اســـت؛ زیرا توحید در عبادت یعنى یگانگى خداوند 
 ). 71/ 3، ج.  1372مطهرى،  در شایستگى براى معبودیّت ( 

همچنین، در بحث فلسفی وجود و ماهیت، موجودیت،  
ــئونعلیـت و معلولیت را از  که به معناي  داندیموجود    شـ

 
ــر در جمیع  .1 ــلى حیات بشـ ــئونو خطوط اصـ اعم از عبادات و    شـ

نت   ت و سـ ده اسـ م شـ اخلاقیات و اجتماعیات در این کتاب کریم رسـ

ــت ( ــزاواري اس و در جاي    )558/ 6، ج. 1372مطهرى، س
انون علیـت را از   اب، قـ ــئوندیگر از همین کتـ «واقعیـت   شـ

دیممطلق» معرفی   اي فوق اســـت    کنـ ان معنـ ه همـ ه بـ کـ
 ).  686/ 6، ج. 1372مطهرى، (

هید مطهري  توانیمي مطالب فوق  بندجمعدر  گفت شـ
ــئون در معانی نزدیکی چون امور، کارها و  ــطلاح ش از اص
سـزاواري اسـتفاده کرده اسـت؛ اما اسـتفاده از این واژه در 
معنا «امور و کارها» اکثریت و اولویت داشـته و در موضـعی 
که ایشـان درصـدد معناشـناسـی بوده، از این اصـطلاح در 

 ا» بهره برده است. معناي «امور و کاره
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ناسـی شـئون با شـهید مطهري  علامه عسـکري، در معناشـ
أن را به معناي «کار» هم ت و شـ ؛ بنابراین،  داندیمعقیده اسـ

ــکري در وفاق   ــهید مطهري و علامه عس ــتراك ش نقطه اش
را براي شــــأن   ا  ک معنـ ایی اســــت؛ زیرا هر دو، یـ معنـ

ــئون ربوبیت به ؛ بهانددهیبرگز ــان در بیان ش طور مثال، ایش
 :کندیمموارد زیر اشاره  

تربیــت  مورد  موجود  نیــازهـاي  تـدوین   تـأمین  مثــل 
هدایت از شــئون اصــلی  و زندگانی  برايلازم    يهاقانون

ــت  ربّ عنوان  بـهخـداونـد متعـال  ؛ بـدین معنـا کـه  ربوبیـّت اسـ
ان و موجودات ۀ  ،  جهـ دایـت همـ اهـ ــت دارد  آنهـ ه دسـ  را بـ

 .)59، ص. 1357عسکري،  (
طبق تعبیر فوق، شـــئون به معناي کارها و امور بزرگی  
اســت که بر عهده خداوند متعال اســت؛ البته جناب علامه 
عســـکري در مســـئله شـــئون پیامبر(ص) و امام(ع)، میان 
ایر کارها تفاوت قائل اسـت و به  الت و سـ وظیفه اصـلی رسـ

ــأن را اطلاق   اي نبی(ص) واژه شـ ارهـ ــایر کـ دیمسـ ؛ کنـ
لی را مجزا بیان میبنابراین، وظیفه ا ایر کارهاي  صـ کند و سـ

 :نامدیمامام را شئون ایشان  
ــتند که این وظیفه، امامان همه وظیفه دار تبلیغ دین هس

، بیان و تشــریح  شــودمىوســیله پیغمبر اکرم و ائمه اطهار بیان  که به
 هاست.همان
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بردار نیسـت؛ اما سـایر  کار آنهاسـت که تعطیل  نیتریاصـل
عســکري، کارهاي ایشــان شــأنی از شــئون ایشــان اســت (

 .)78/ 1، ج. 1357
طبق تعریف فوق، جناب علامه عسـکري، سـایر کارها  

 . داندیمغیر از تبلیغ دین را شأن پیامبر و امام 
یابی شـئون از دیدگاه شـهید مطهري(ره) و مصـداق -4

 علامه عسکري(ره)

ناخت مصـادیق   دومین مسـئله مهم در مقاله حاضـر، شـ
ئون اسـت. پس از تعیین ئون و   شـ ی شـ ناسـ تکلیف در معناشـ

ا از  ــادیق این معنـ ایـد مصـ ا»، بـ اي «امور و کـارهـ ار معنـ اختیـ
 دیدگاه شهید مطهري و علامه عسکري بررسی شود.

 مصادیق شئون از دیدگاه شهید مطهري  -1-4
شـــهید مطهري در کتب مختلف خویش به مصـــادیق  

رهبري» شـئون اشـاره کرده اسـت. ایشـان در کتاب «امامت و 
شـامل   مصـادیق شـئون را با بیان شـؤون رسـول اکرم(ص)

 :)714/ 4، ج. 1372مطهرى، ( داندیمموارد زیر 
 هاي الهیرسالت به معناي ابلاغ پیام 
 قضاوت 
 ریاست عامه 

طبق تعریف ایشـان، وظایف پیامبر(ص) شـئون ایشـان  

وب   ودیممحسـ هید مطهري بعد از این بحث، مبحث شـ . شـ
ــئون را امتـداد   کنـد و و در دایره امـامـت طرح می دهـدیمشـ

 :پردازدیمدر بیان مصادیق شئون، به سه عنوان زیر 
 امامت به معنى رهبرى اجتماع 
  امـت ا  امـ ه معنى مرجعیـّت دینى و ابلاغ پیـ هـاي مبـ

 الهی
  امامت به معنى ولایت 

ــول  ــئون رسـ داوم شـ ام در تـ ــئون امـ موارد فوق، شـ
وب  ودیماکرم(ص) محسـ که با عنوان معانی امامت ذکر   شـ

ــده ــهید مطهري در کتاب   ؛  اندش ــلامالبته ش   نیازهاى  و  اس
شـئون پیامبر را مطرح کرده که شـامل سـه شـأن زیر  زمان

 :)125/ 21، ج. 1372مطهرى، (است  
  رسالت به معناي ابلاغ احکام الهی 
  قضاوت 
   حکومت 

ــهو در   ــ  حمـاسـ ــئون و    از مجموعه آثار،ی  نیحسـ شـ
مناصب پیغمبر اکرم(ص) را سه شأن تبلیغ، قضاء و رهبرى 

امـدیمامـت   کـه در جـدول )  171/ 27ج.  ،  1372مطهرى،  (  نـ
ده  ا اختلاف محـدود در تعبیر آمـ ا بـ ــانی معنـ زیر این یکسـ

 است:
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ت، اختلاف  امـ ت امـ ــمـ ه سـ ث بـ داد این بحـ ا در امتـ امـ

ــی وجود دارد    ). 120/ 21ج. ، 1372مطهرى، (معنایی خاص
ان با عنوان «انتقال ه مقام به  ایشـ ت به این اماماین سـ » نخسـ

معنا اشـاره دارد که شـئون ازجمله مقامات امام اسـت و دوم، 
 .کندیماین شئون به امام را با کمی اختلاف مطرح انتقال 

ان در کتاب   لامایشـ أن   زمان  يازهاینو  اسـ ه شـ انتقال سـ
که شامل مرجعیت    انددادهنبوي را با سه مقام در امام امتداد  

ت  ج. ، 1372مطهرى، ( دینی، مقام قضـاوت و حکومت اسـ
اب  )125/  21 ا در کتـ امـت ؛ امـ پس از بحـث از   يرهبر  و  امـ

شـئون رسـول اکرم(ص)، بحث را در مسـئله امامت با سـه 
ه معنى رهبرى   امـت بـ ه معنى »،  اجتمـاععنوان «امـ امـت بـ « امـ

ه معنى ولایـت » و «دینىمرجعیـّت   امـت بـ داد  امـ دداده» امتـ  انـ
 شود:مشاهده میکه اختلافاتی در دو بیان  

رسالت به معناي 
ابلاغ پیامهاي الهی

قضاوت

ریاست عامه

ر در شئون پیامب
امامت و «

»رهبري رسالت به معناي 
ابلاغ احکام الهی 

قضاوت

حکومت

ر شئون پیامبر  د
اسلام و نیازهاى(

)زمان تبلیغ

قضاوت

رهبري امت

ر شئون پیامب
حماسه (در 

)حسینی
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أن ولایت  هید مطهري در جایی به شـ طبق جدول فوق، شـ
اشــاره کرده و در جاي دیگري این شــأن را ذکر نکرده و به  
قضاوت اشاره کرده است که در هر دو بیان، دو شأن مرجعیت  

حکومت مشـترك اسـت. شـاید بتوان دلیل این اختلاف دینی و  
اب  را این  د مطهري در کتـ ه ذکر کرد کـه شـــهیـ امـت گونـ   و   امـ
ــت؛  ي رهبر  ــدد بیـان معـانی و مراتـب امـامـت بوده اسـ ، درصـ

  ي ازها ی ن   و   اسلام چنانکه عنوان فصل همین است؛ اما در کتاب  
پر  ، درصـدد بیان انتقال مقامات پیامبر به امام بوده اسـت و  زمان 

واضـــح اســـت میان معانی، مراتب و مقامات اختلاف وجود 
داشـته اسـت و مراتب به همان معناي مقامات نیسـت؛ بنابراین،  
ــهید از   ــتاد ش ــاوت ازنظر اس حکومت، مرجعیت دینی و قض

؛ اما ولایت از مراتب امامت  شــود ی م هاي امام محســوب  مقام 
ــت. از همین  ــت یافت که اس ــاید بتوان به این نکته دس   جا ش

تند؛ اما در   ان، مراتب و مقامات امام لزوماً واحد نیسـ ازنظر ایشـ
ئون امام در نظر    توان ی م ي  بند جمع  اوت و ولایت را از شـ قضـ

گرفت؛ زیرا شهید مطهري در قالب معانی یا مقامات به هر دو  
؛ درنتیجه، شـئون امام از دیدگاه شـهید مطهري اند کرده اشـاره  

 شامل چهار شأن است: 

  حکومت 
 ت دینیمرجعی 
 قضاوت 
   ولایت 
 مصادیق شئون از دیدگاه علامه عسکري-2-4

ــکري در کتاب   در  نید  يایاح در ائمه  نقشعلامه عس
ئون به ادیق شـ فاف ورود کرده  بیان مصـ ح و شـ ورت واضـ صـ

 است: داشتهو اظهار نظر 
دار تبلیغ دین هسـتند که این وظیفه، امامان همه وظیفه 
بردار نیسـت؛ اما سـایر  کار آنهاسـت که تعطیل  نیتریاصـل

کارهاي ایشــان شــأنی از شــئون ایشــان اســت؛ مثل اقامه  
جماعت، برپاداشـتن احکام اسلامی، ایجاد جامعه اسلامی و 
حکومت عادله. اگر کســی در ایجاد جامعه اســلامی کمک  

بردار نیست.  اید تشکیل نشود؛ اما تبلیغ دین تعطیلنکرد، ش
ئون دیگر که  ت؛ اما شـ رطی ندارد و مطلق اسـ این وظیفه شـ

، 1357عسـکري، اند (اند، مشـروطي واجب افهیوظهر یک 
 .)78/ 1ج. 

طبق تعریف فوق، علامه عسـکري، میان وظیفه اصـلی  

حکومت

مرجعیت دینی 

مقام قضاوت 

شئون امام در 

اسلام و نیازهاي « 
» زمان

امامت به معنى رهبرى اجتماع

امامت به معنى مرجعیتّ دینى

امامت به معنى ولایت

شئون امام در

»  امامت و رهبري« 
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ــده و تبلیغ دین را  ــایر کارها تفاوت قائل ش ــالت و س رس
لی، بالفعل و تعطیلبه ت؛  عنوان وظیفه اصـ ته اسـ ناپذیر دانسـ

رایط   روط به وجود شـ ایر کارها را مشـ ان    .داندیماما سـ ایشـ
د در مطلـب دیگري در ه أکیـ ه همین مطلـب تـ اب، بـ مـان کتـ

 :داندیمهاي الهی را وظیفه اصلی کند و ابلاغ پیاممی
ــریح قرآن کریم،  (ص)  وظیفۀ خاصّ پیامبر اکرم  بنا به تص

رســـالت و تبلیغ   آوري، پیام ،  آور خداســـت از آن نظر که پیام 
 ). 59، ص.  1357عسکري،  (   شرایع الهی است و بس 

بنابراین، طبق تعریف ایشــان، وظیفه اصــلی با شــئون   
متفاوت اسـت و جنبه بالفعل دارد؛ اما شـئون، لزوماً بالفعل 
نیست و با وجود شرایط و فقدان موانع بالفعل خواهد شد. 
ئون، طبق بیان علامه عسـکري که در قالب مثال  مصـادیق شـ

 :شودیمشامل موارد زیر مطرح شده است،  
  اقامه جماعت 
 برپاداشتن احکام اسلامی 
  ایجاد جامعه اسلامی و حکومت عادله 

موارد فوق، از دیدگاه ایشـــان، مصـــادیق شـــئون مطرح  
دهنده شــأن  ) که نشــان 78/ 1، ج.  1357عســکري،  (  اند شــده 

حکومت و مرجعیت دینی اسـت. موارد فوق، از دیدگاه ایشـان 
ئون مطرح  به  ده عنوان مصـادیق شـ أن  که نشـان  اند شـ دهنده شـ

حکومت و مرجعیت دینی اســت. علامه عســکري مرجعیت  
در  دینی را متعلق به امامان معصوم دانسته و به مکتب خلافت  

ــان  ــتباهات مکرر ایش ــحابه به دلیل اش اعطاي این مقام به ص
 ). 19الف، ص.  1377عسکرى،  اعتراض کرده است ( 

ایشــان معتقدند حضــرت رســول اکرم(ص) همواره به 
ه ت بـ امـ ت و از اولین امر امـ داي بعثـ عنوان امري مهم از ابتـ

 ــیانـدیمدعوت و اخـذ بیعـت   ــرت دنـدی ـشـ ابراین، حضـ ؛ بنـ
رسول اکرم(ص) از اولین دعوت و اخذ بیعت در عشیرتک  

اند داشـته الاقربین بر ایفاي شـأن اقامه جامعه اسـلامی اهتمام
ــکـرى،  ( آیــه  )  276/ 1.  ج  ق،1412عسـ نـزول  از  بـعــد  و 

ــی و الأمریاول ــخص وص ، به معرفی و تعیین ولی امر و ش
ــان پرداختند ــکرى،  ( خلیفه بعد از خودش ، ج. ق1412عس

ــکري   اما؛  )278/ 1 ــدد بیان مثال  از آنجا که علامه عس درص

نتیجه گرفت که صـرفاً همین موارد ازنظر   توان ی نم بوده اسـت،  
همچنین، در جاي دیگر، علامه   ایشان از مصادیق شئون است. 

. داند ی م عسـکري خلافت را شـأن مجزایی نسـبت به حکومت  
ــان « معناي خلیفه   ــت که چون ازنظر ایش ــی اس ــول کس رس

یعنی احکام و حقایق دینی را به مردم   ؛ کند ی م عمل   خدا(ص) 
حکومت به معناي زمامداري اســت و ازنظر  ؛ اما » رســاند ی م 

ول خدا  وي رسـ مت از سـ کري این سـ ین  علامه عسـ به جانشـ
 : شود ی م سپرده   ایشان 

داري   یعنی او هم، امـ ــزاوار زمـ ا حـاکم بر حق و سـ تنهـ
ــر خو  ــت عص ــب به مقام خلافت ربطی ؛  د اس اما این منص

پیامبر    و شـأن دیگري از شـئون پیامبر و وصـیّ اوسـت.  ندارد
ــت  ــت و خلیفۀ او حاکم اسـ اماّ نه اینکه پیامبر  ؛  حاکم اسـ

خلاصـه اینکه   .یعنی حاکم یا خلیفه یعنی حاکم جانشـین او
 ).59، ص. 1357عسکري،  (  حکومت از خلافت جداست 

بنابراین، یکی از شـــئون امام شـــأن خلافت اســـت و  
ه   ت در این اســـت کـ ت و حکومـ اوت خلافـ ت تفـ خلافـ

از وصیّ پیامبر جداشدنی و عنوان یک منصب و کار مهم به
ر خلافت را و او باید به هر صـورت آثا  کردنی نیسـت سـلب 

مانند خلافت نیست و دیگران   حکومت ؛ اما  به انجام رساند
ه ان بـ انـ ــلمـ ۀ عنوان  نیز در این امر، ورود کرده و مسـ وظیفـ

در آن سـهیم هسـتند و باید در   واجب بنیادکردن حکومت،
ــلامی و حکومـت عـادلـه ایجـاد  ــارکـت کننجـامعـۀ اسـ   .مشـ

همچنین، علامه عسـکري در  ).106، ص. 1357عسـکري،  (
عسکري، (  داندیمجاي دیگري، تبلیغ قرآن را شأن معصوم  

  ).69، ص. 1357
ــه  ب خــدا  احـکــام  از  حـکـم  هـر  و  قـرآن  ــۀ  یّ اوّلـ لـیـغ  بـ تـ

أن خاص معصـوم اسـت.  آن،  يهامخاطب  افراد مکلّف و   شـ
ــتین  مخـاطبـان یـک حکم الهی، بـار بـایـد آن را از زبـان نخسـ

 .یک معصوم بشوند
ئون امامت،   درخصـوص صـفت عصـمت براي دارنده شـ

ان معتقدند خداون  د متعال، بندگان خاص خود را با برهان ایشـ
ت؛ زیرا  این امر، لازمه امامت   الهی از معصـیت تزکیه کرده اسـ

ولی جامعه ایشــان و شــأن اقامه جامعه اســلامی اســت و  
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دســتور به ترك گناهی بدهد که خود به آن مبادرت   تواند ی نم 
 ). 23ب، ص.  1377عسکرى،  ورزیده است ( 

ابراین، در   دجمعبنـ ه   توانیمي  بنـ ت کـ امـ ام امـ ت مقـ گفـ
ــورت موهوبی بـه امـام عنوان خلیفـه خـدا تعلق گرفتـه،  بـه صـ

ت.   ان ایجاد کرده اسـ ئونی را براي ایشـ ئون ازشـ قبیل  این شـ
 مصادیق زیر است:

  تبلیغ قرآن 

  خلافت 

  اقامه جماعت 
 برپاداشتن احکام اسلامی 

 ایجاد جامعه اسلامی و حکومت عادله 
 دیدگاه شــهید تبیین وجوه اشــتراك و اختلاف  -3-4

 مطهري و علامه عسکري در مصادیق شئون
ــئون، اختلافی جزئی میـان تبیین   ــادیق شـ در بیـان مصـ
ه   ت. در مقایسـ هید مطهري موجود اسـ کري و شـ علامه عسـ

 شود:تطبیقی مصادیق شئون نبی به جدول زیر اشاره می

 
 

براســاس جدول فوق، شــهید مطهري، تبلیغ دین را که  
علامه عسـکري وظیفه اصـلی رسـالت و با شـئون متفاوت 

و تبلیغ قرآن  کندیم، در دایره شـــئون پیامبر مطرح داندیم
که با وظیفه رسـالت متفاوت اسـت، ازنظر علامه عسـکري  

. همچنین، شأن قضاوت از سوي علامه شـودیمشـأن نامیده  
أن قرار نگرفته اسـت؛ اما عسـکري مورد تصـریح به عنوان شـ

ت؛ بنابراین،   لامی اسـ تن احکام اسـ قضـاوت، لازمه برپاداشـ
اوت   توانینم ان قضـ ید که ایشـ را یکی از به این نتیجه رسـ

. در شـأن حکومت یا ریاسـت عامه نیز هر داندینمشـئون  
ا یکـدیگر هم ــتن احکـام و ایجـاد دو بـ اداشـ د؛ زیرا برپـ نظرنـ

ت. در بحث امامت   ت عامه اسـ لامی همان ریاسـ جامعه اسـ
 نیز مصادیق شئون بین دو متکلم تا حدودي متفاوت است:  

امهاي رسالت به معناي ابلاغ پی
الهی

قضاوت

ریاست عامه

مصادیق از دیدگاه 
شهید مطهري تبلیغ قرآن 

اقامه جماعت

برپاداشتن احکام اسلامی

ایجاد جامعه اسلامی و 
حکومت عادله

مصادیق از دیدگاه 
علامه عسکري
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اس جدول فوق، نوع تقسـیم ئون میان دو براسـ بندي شـ
متکلم تاحدودي متفاوت اســـت. شـــهید مطهري و علامه 

اند؛ اما علامه عسـکري در شـأن حکومت با یکدیگر موافق
کند و عسـکري شـأن دیگري به نام خلافت را نیز اضـافه می

ت   اوت از حکومـ دیمآن را متفـ . همچنین، در شـــأن  دانـ
ــهیـد مطهري بـه ــراحـت مطرح کرده  مرجعیـت دینی، شـ صـ

ت؛ البته  ده اسـ اره نشـ کري اشـ ت؛ اما در آثار علامه عسـ اسـ
ــکري نیازمند مؤونه   ــوي علامه عس ــأن از س اثبات این ش

شـأن مرجعیت دینی، لازمه   رسـدیمزیادي نیسـت. به نظر  
ــئونی چون تبلیغ قرآن، خلافت پیامبر(ص)، برپادا ــتن  ش ش

عنوان  به توانیماحکام اسـلامی اسـت؛ بنابراین، این شـأن را 
لازمه دیگر شـئون، به علامه عسـکري نیز نسـبت داد و در 
شأن قضاوت مانند تحلیل این شأن درخصوص پیامبر(ص)  
ــکري در زمره  عمـل کرد؛ امـا ولایـت در تعریف علامـه عسـ

ت. به نظر   ده اسـ ئون مطرح نشـ دیمشـ ان ولایت را  رسـ ایشـ
د، اختلاف خاصـی    داندیمی از مقامات  یک و اگر چنین باشـ

؛ زیرا شهید مطهري هم  خوردینمبا شهید مطهري به چشم 

ولایت را تنها در یک کتاب، در زمره شـئون و در اثر دیگر 
؛ بنـابراین، درمجموع  دانـدیمخویش، آن را از معـانی امـامـت  

ــادیقی چون   در مصــ عبـارات  اختلاف  ا  بـ متکلم  دو  هر 
ت   هحکومـ ت دینی بـ ام بر مردم و مرجعیـ ــئون امـ عنوان شـ

 اتفاق نظر دارند. 
 نتیجه

ها  شـناسـی و جداسـازي سـرفصـل پرداختن به مسـائل امامت 
مـوضـــوع  تـفـکـیــک  و  مـوجــب  اعـتـقــادي،  حـیـطــه  ایـن  هــاي 
ــل  هـاي معرفتی در این حوزه و ایجـاد تمرکز علمی ســـرفصـ

ــد. موضــوعاتی چون  پژوهشــگران در هر مســئله خواهد ش
ائص،  ئون، خصـ فات، شـ رورت، جایگاه، صـ معناي امامت، ضـ

وعات تفکیک مقامات و روش  ده از  هاي تعیین امام از موضـ شـ
ی به شـمار رفته و نیازمند تمرکز جدي  شـناس ـامامت سـاحت  

ــئله با روش  ــگران در هر مس هاي متنوع عقلی و نقلی  پژوهش
است. شئون امام، یکی از این مباحث است که از بدنه مباحث  

م امامت جدا شـده و شـکل تخصـصـی به خود گرفته اسـت؛ عا 
ئون  بت به شـ ت، نسـ أن امام، نخسـ ؤالاتی مانند اینکه شـ اما سـ

،  شــود ی م نبی(ص) چیســت و دوم، چه مصــادیقی را شــامل 

تبلیغ قرآن 

خلافت

اقامه جماعت

برپاداشتن احکام
اسلامی

ایجاد جامعه اسلامی
و حکومت عادله

شئون امام از دیدگاه
علامه عسکري حکومت

مرجعیت دینی 

قضاوت

ولایت 

شئون امام از 
دیدگاه شهید 

مطهري
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ازجمله ســـؤالات مهم در این عرصـــه اســـت که نگاه دقیق 
گونـه کـه در مقـالـه حـاضـــر بـه  . همـان طلبـد ی م پژوهشـــگران را 

ا  روش تحلیلی ب ـ ــه تطبیقی آنهـ ایسـ اه دو متکلم و مقـ دگـ ه دیـ
پرداخته شـد، شـاید بتوان در معناي شـأن به وفاق رسـید؛ اما در  
تعیین مصـادیق آن، به مطالعه و مباحثات متکلمانه و رسیدن به  
اجماعی عالمانه نیاز اســت؛ البته پر واضــح اســت که کشــف 
ــئون باید اثبات عقلی و نقلی بگیرد و وجود این   ــادیق ش مص

ادیق در کلمات ائمه، م  وند.  السـلام هم ی عل صـ ، تحلیل و اثبات شـ
شأن از دیدگاه دو متکلم به معناي امور و کارهاي بزرگ پیامبر  
ــادیقی چون حکومـت اســـلامی،  ــت کـه در مصـ یـا امـام اسـ
مرجعیت دینی، با یکدیگر اتفاق نظر دارند؛ اما علامه عسکري 

ــتن احکام به موارد دیگري چون تبلیغ قرآن، خلافت، برپاد  اش
که شـهید ؛ درحالی اند کرده اسـلامی و اقامه جماعت نیز تصـریح  

ــاوت و ولایـت بـه  عنوان شـــئون مطهري بـه اموري چون قضـ
اره   امحه، همه امور فوق را    توان ی م ؛ بنابراین،  اند کرده اشـ با مسـ

 از شئون قلمداد کرد. 
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